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گردهمایی هـای علمی با شـرکت پژوهشـگران دو 
کشور ترکیه و ایران آغاز شد. این گردهمایی ها که 
بـا عنوان »روابط ترکیه و ایران از گذشـته تا امروز« 
با همکاری دو سـازمان یادشـده برگزار می شود، از 
مهم ترین کوشـش های مشـترک و ارزشمند مراکز 

علمی و فرهنگی دو کشور است. 
کتـاب حاضـر دربرگیرنـدة مجموعـه مقالات 
ارائه شـده در ششـمین گردهمایی مناسبات ایران 
و ترکیـه اسـت کـه در سـال 2009م در آنـکارا 
بـا عنـوان فرعـی »تأثیر شـخصیت های مشـترک 
تاریخـی و انعـکاس آنها بـه امروز« برگزار شـد. در 
ایـن گردهمایی، مقالات به زبان ترکی اسـتانبولی 
یا فارسـی ارائه شـده و هر مقاله هم زمان، به زبان 
دیگـر )ترکـی یـا فارسـی( هـم ترجمه شـده و در 
کتـاب نیز مقالات بـه هر دو زبان چاپ شـده اند و 
نیـز تلاش شـده تا مقالاتی که بـه لحاظ موضوع و 
 محتوا به یکدیگر نزدیک اند، در کتاب پشت  سر  هم 

قرار گیرند. 
لازم به ذکر است که نقش و خدمات عثمانیان 
در ایـن فرهنـگ مشـترک، در بیشـتر مقـالات، 

برجسته تر شده است. 
کتـاب شـامل چهـارده مقالـه )پنـج مقاله به 
زبان فارسـی و نـُه مقاله به زبان ترکی( اسـت، که 
عناویـن مقالات و اسـامی مؤلفان آنهـا، به ترتیب، 
بدین شـرح اسـت: »تأثیر محیط فرهنگـی و ادبی 
اسـتانبول بر ماوراءالنهر: محیط فرهنگی استانبول 
در نخستین دهة قرن بیستم و تأثیر بر روشنفکران 
آسـیای میانه«، ابراهیـم خدایار؛ »مولانا و سـعدی 

از شـخصیت هایی کـه ادبیـات و فرهنـگ را پیوند 
می دهند«، عدنان قره اسـماعیل اوغلو؛ »مثنوی های 
لیلـی و مجنون نظامی گنجوی و فضولی«، حجابی 
قیرلانغیـچ؛ »بررسـی ترجمه  هـای ترکی گلسـتان 
سـعدی«، دریا ارُس؛ »لطیفه ها و نکته های انتقادی 
از جامی حول نقص های ادبی و دینی و اجتماعی«، 
حسـن چیفتچـی؛ »گویی که شـاهنامه تاریخ همة 
ملت هاسـت«، توفیـق سـبحانی؛ »در مـورد چـاپ 
جدید و بازنگری شدة ترجمة دیوان کبیر به کوشش 
عبدالباقـی گلپینارلـی«، نوری شمشـکلر؛ »جایگاه 
دست نوشته های فارسـی در کتابخانه های ترکیه«، 
عسـگر دلبرپـور؛ »شـاهان پارسـی گوی عثمانـی«، 
الهامه مفتاح؛ »مجموعه نامه های فارسی در منشآت 
فریدون بیـگ«، صونر ایشـیمتکین؛ »عمر نصوحی 
بیلمـن و دیـوان فارسـی اش«، اورهـان باشـاران؛ 
»کیلیسـلی معلـم رفعـت بیلگـه: حلقـه ای مهم از 
فعالیت هـای ترجمـة فارسـی بـه ترکـی در دوران 
 جمهوریـت«، یوسـف تـوران گون آیدین؛ »سـیری

در برخی از شرح ها و فرهنگ ها در آناتولی«، یوسف 
اوز؛ »روابط عثمانی و ایران به مثابة الگوی اسلامی ـ 

شرقی«، رضا دهقانی. 
از مقـالات ایـن کتاب و نیز از سـخنرانی آقای 
علـی بیرینجـی، در مراسـم افتتاحیـة گردهمایی، 
می تـوان نتیجه گرفـت که، بر خلاف سیاسـت که 
نقـش جداکننـده دارد، ادبیـات، فرهنـگ و منابـع 
معنـوی مهم تریـن گزینـة ارتباط بین کشـورها از 

جمله ایران و ترکیه است.
مریم درخشان گلریز 
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لایحـة تحدید حدود ایـران و عثمانی )1266-
1268هجـری قمری(، درویش  پاشـا، ترجمه از 
ترکـی عثمانی: ميرزا جهانگيرخان ناظم الملک 
مرنـدی یکانلـو، تصحيـح و پژوهـش نصرالله 

صالحی، تهران: طهوری، 1396، 298 صفحه.
مناقشـات و درگیری هـای ایـران و عثمانی بر سـر 
مسـئلة تعییـن مرزهـای دو دولت از گذشـته های 
دور تـا ابتدای دورة حکومت پهلوی ادامه داشـت و 
هیـچ گاه مرز بین دو کشـور به  طور قطع مشـخص 
نشـد1. آخریـن دورة جنگ هـای ایـران و عثمانـی، 
در عهد فتحعلی شـاه بود که بـا انعقاد عهدنامة دوم 
ارزنـة الـروم در سـال 1238ق پایان یافت2. در اواخر 
دورة محمد شاه بعد از نزدیک به چهار سال مذاکره، 
عهدنامة دوم ارزنة الروم در 1263ق/ 1848م منعقد 
شـد )ص 7(. مذاکـرات با حضور نماینـدگان چهار 
 دولـت ایران، عثمانـی، روس و انگلیس انجام شـد. 
به موجب مادة سوم عهدنامه می بایست کمیسیونی 
چهارجانبه تشـکیل و نسبت به تعیین حدود ایران 
و عثمانـی اقـدام کنـد. رئیـس هیئت ایرانـی میرزا 
جعفرخان مشیرالدّوله، رئیس هیئت روسی سرهنگ 
چریکف، رئیس هیئت انگلیسی سرهنگ ویلیامز، و 
رئیس هیئت عثمانی درویش پاشـا بود. کمیسـیون 
تحدیـد حـدود چنـد بـار در محمـره و سـه  بـار در 
 زهاب تشـکیل شد، ولی بدون نتیجه منحل گردید 

مشـیرالدّوله  مهندس باشـی  جعفرخـان  سـیدّ  میـرزا   .1
)1348(، رسـالة تحقیقـات سـرحدیهّ، بـه اهتمـام محمّـد 

مشیری، تهران: بنیاد فرهنگ ایران، ص 15.
2. همان، ص 16.

)← ص 8-18(. در نهایت، در اواخر ذیقعدة 1268، 
مأموریت دوَل اربعه پایان یافت و قرار بر این شد که 
مهندسـان چهار دولت در پترزبورگ جمع شـده و 
نقشـة نهایی را تدوین کنند )همان: 19(. سـرانجام، 
بعـد از 23 سـال، دومین کمیسـیون تحدید حدود 
دو کشـور در ذیقعـدة 1291/ سـپتامبر 1874 در 
اسـتانبول تشـکیل شـد و البته مناقشه بر سر شهر 
قطـور همچنـان ادامه داشـت )همان جـا( و بالاخره 
در 26 رجـب 1292/ 27 اوت 1875 بـار دیگـر 
کمیسیون استانبول تشکیل شد و نمایندگان دول 
واسطه از ایران و عثمانی خواستند تا حدود تکلیفی 
خود را مشـخص کنند. نماینـدگان ایران و عثمانی 
نیز هر یک لایحة خود را به زبان ترکی ارائه کردند3. 
درویش  پاشـا، فرزند مصطفـی و از دولتمردان 
برجسـتة عثمانی بود کـه در 1232ق/ 1817م در 
اسـتانبول زاده شـد و در 1251ق/ 1836م بـرای 
ادامـة تحصیل به اروپا رفـت. در 1256ق/ 1841م 
به استانبول بازگشت و به تدریس فیزیک و شیمی 
در مکتـب طبیّة غلطه سـرای پرداخت. همان گونه 
کـه بیـان شـد، وی در 1264ق/ 1848م، با عنوان 
رئیس هیئت عثمانی، در کمیسیون تحدید حدود 
ایـران حضـور یافت و در پایان لایحة خـود را ارائه 
کـرد. ایـن اثر، با سـه عنوان مختلف، چهـار بار در 

استانبول منتشر شد )ص 216-213(.

3. میرزا محبعلی خان ناظم الملک مرندی یکانلو )1396(، 
ملاحظـات و محاکمـات )دو لایحـه در تحدیـد حـدود ایران 
و عثمانـی(، تصحیـح و پژوهـش نصـرالله صالحـی، تهران: 

طهوری، ص 11.
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لایحـة درویـش پاشـا گزارشـی اسـت دقیـق 
کـه بـرای تأمین هرچه بیشـتر منافـع دولت خود 
و  از دروغ  راه، حتـی  ایـن  و، در  اسـت  نگاشـته 
تقلـب و خدعه و نیرنگ و جعل سـند و... فروگذار 
را  درویش  پاشـا  لایحـة   .)22 )ص  اسـت  نکـرده 
 میـرزا جهانگیرخـان، فرزنـد میـرزا محبعلی  خان،
بـه فارسـی ترجمه کرده اسـت. وی، پـس از اتمام 
تحصیـلات، بـه اسـتخدام وزارت خارجـه درآمد و 
بـه مناصـب بالایی دسـت یافـت و مأموریت هایی 
در بغداد و اسـتانبول به او واگذار شـد. او، در کنار 
پـدرش، در مأموریت هـای مختلـف تحدید حدود 
در غـرب و شـرق کشـور حضور پیدا کـرد و بعدها 
بـه تنهایـی نیز به مأموریت هایی فرسـتاده شـد. از 
او آثـاری بـه جـا مانـده )← ص 176-199(، ولی 
در فهرسـت آثارش به ترجمة لایحة درویش پاشـا 
اشاره ای نشده است. مصحح محترم، دربارة این اثر 
و ترجمة آن و انتساب آن ترجمه به جهانگیر میرزا، 

در مقدّمة خود آورده:

در نسـخة ترجمـة حاضر به مشـخصات مترجم 
و زمـان ترجمـه اشـاره نشـده اسـت. مترجم در 
آغـاز ترجمـه تنهـا در چند سـطر بـه معرفی اثر 
پرداخته اسـت. فهرسـت نویسِ نسخه های خطی 
در توضیحات خود بر اسـاس نامه ها و رسیدهای 
مربـوط به ناظم الملک ... می نویسـد: »این نامه ها 
نشـان می دهـد ایـن نسـخه، نسـخة شـخصی 
میـرزا جهانگیرخـان ضیایـی اسـت.« ... بـه جـز 
اسـتناد فهرسـت نویس به »نامه ها و رسـیدهای« 
ضمیمـة نسـخه، در آغاز نسـخة خطـی دو غزل 

آمـده که، در بیت پایانی هریک، تخلص شـعری 
میـرزا جهانگیرخـان، یعنـی »ضیایی«، به چشـم 
می خـورد... لذا تردیدی در انتسـاب این دو غزل 
بـه او و نیز ترجمة اثر درویش  پاشـا کـه در ادامة 
غزل های مزبور آمده است، نیست )ص 38-37(.

مترجم به هردو زبان مسـلط بوده و در ترجمه 
 نهایـت دقـت و امانـت داری را بـه کار بـرده اسـت
)ص 38(. دکتـر صالحـی، در توضیـح نسـخه، بیان 
می کند که نسخة خطی اثر به خط تحریری مایل به 
شکسته نستعلیق در 92 برگ 19سطری به شمارة 

17956 در کتابخانة ملی موجود است )همان جا(. 
کتـاب لایحـة تحدیـد حـدود ایـران و عثمانـی 
 را دکتـر صالحـی، بـا مقدمـه ای منقّـح و پربـار،

به چاپ رسـانده اند. درویش پاشـا، در مجموع، در 
123 بنـد بـه طـرح ادعاهای خود پرداخته اسـت. 
لایحه با بحث پیرامون مالکیّت محمّره آغاز شـده؛ 
و در ادامه، نویسـنده به دیگر مناطق سـرحدی دو 

کشور پرداخته است. 
چنـد  اثـر،  متـن  پایـان  در  صالحـی،  دکتـر 
پیوسـت مفید بر کتـاب افزوده اند: 1( رسـالة تذییل 
)در نقـد و ردّ لایحـة درویـش پاشـا(، تألیـف میرزا 
محبعلـی خـان ناظم الملـک؛ 2( دو شـعر از میـرزا 
جهانگیرخـان کـه در ابتـدای نسـخة خطـی آمده؛ 
3( زندگـی، آثـار و اقدامـات میـرزا جهانگیرخـان 
ناظم الملـک مرندی یکانلـو؛ 4( مشـاغل و مناصب 
 میرزا جهانگیرخان ناظم الملک بر مبنای سال شمار؛
5( نامـة ناظم الملـک بـه مؤتمن الملـک؛ 6( قصیدة 
ناظم الملـک »در کمیسـیون سـرحدی آذربایجـان، 
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ایـام اقامـت در سـلدوز«؛ 7( درویـش  پاشـا: رئیـس 
تحدیـد حـدود؛ کمیسـیون  در  عثمانـی   هیئـت 

8( سال شـمار روابـط ایـران و عثمانـی بـا تأکید بر 
 تحدیـد حـدود )1838-1854م/ 1253-1270ق(؛

9( گزیدة تصاویر اسناد و اشخاص. 
در پایـان کتاب، نمایه های اشـخاص، جای ها، 
ایـلات و عشـایر و طوایـف و اقـوام، اصطلاحـات 
سیاسی و اقتصادی و ارضی و حقوقی آمده است. 

کتاب، در مجموع، حاوی اطلاعات دسـت اول 
و مهمـی دربارة روند تحدید حدود ایران و عثمانی 
اسـت؛ لذا برای پژوهـش در روابط ایران و عثمانی 
به ویژه مسـائل مربوط به تعیین مرزهای دو کشور 

مفیدند.
فهيمه سيفی

تحدید  در  لایحه  )دو  محاکمات  و  ملاحظات 
قمری،   هجری   1292 عثمانی(،  و  ایران  حدود 
ميرزا محبعلی خان ناظم الملک مرندی یکانلو، 
طهوری،  صالحی،  نصرالله  پژوهش  و  تصحيح 

تهران 1396، 276 صفحه.
میرزا محبعلی خان ناظم الملک مرندی یکانلو، فرزند 
میرزا تقی از اولاد میر قیلینج بابا، از منشیان دربار 
محمدشـاه قاجار بود. از تاریـخ تولد محبعلی خان 
اطلاع درسـتی در دست نیسـت. وی در دارالفنون 
در رشتة نظام تحصیل کرد و سال های متمادی به 
عنوان منشی و دستیار میرزا جعفرخان مشیرالدوله 
در کمیسیون تحدید حدود ایران و عثمانی خدمت 
کرد و بعد از درگذشـت او )1279ق( به جانشـینی 

وی رسـید و چهـار دهـه از زندگـی خـود را وقـف 
تحدیـد حدود ایـران و عثمانی کرد. در اواخر عمر، 
مسئول تعیین مرزهای شرقی کشور شد و در این 
مسـئولیت نیز از خود شایستگی های زیادی نشان 
داد. وی در 1309ق در تهران درگذشـت. از او آثار 
متعددی چون لایحة معتمدالسلطان میرزا محبعلی 
خان، حقوق بین  الملل، لایحة تاریخیة تحدید حدود 
ایران و عثمانی، و لایحة تحدید حدود ایران و عثمانی 
بـه جا مانده اسـت1. همان گونه که بیان شـد، وی 
سـال های زیـادی را صـرف تعیین حـدود ایران و 
عثمانـی کرد و کتاب حاضـر را در این خصوص به 
رشتة تحریر درآورد. این اثر مشتمل بر سه نوشتة 
مستقل و البته مرتبط با هم است با عنوان »لایحه«، 

»لاحقه« و »تذئیل«. 
اولین نوشـته »لایحه« نـام دارد. میرزا محبعلی 
این لایحه را در جواب لایحة درویش  پاشـا نوشـت. 
در جریان تعیین حدود ایران و عثمانی، نمایندگان 
دو کشور یعنی محبعلی خان و درویش پاشا هم زمان 
لایحه ای مبنی بر دعاوی خود، در یکی از جلسـات 
کمیسیون، ارائه کردند که لایحة میرزا محبعلی  خان 
بـه زبـان ترکی )همراه با ترجمة فرانسـه و فارسـی 
آن( بود. درویش پاشـا در لایحة خود، با اسـتناد به 
عهدنامة سست و بی پایة سلطان مراد چهارم و شاه 
صفی، ادعاهای نااسـتواری در خصوص مرزهای دو 

1. بـرای آگاهـی بیشـتر ← نصـرالله صالحـی، »میـرزا 
یکانلـو، دولتمـردی  ناظم الملـک مرنـدی  محبعلی خـان 
ناشناخته از عصر ناصری«، فصلنامة تاریخ ایران، شمارة 18 

)76/5(، تابستان ـ پاییز 1394، ص 172-145.
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کشـور مطرح می کند که میرزا محبعلی خان، پس 
از آگاهی از آن، ردّیه ای قوی و منطقی با استناد به 
دلایل قانونی و حقوقی می نویسـد )← ص 33(. او 
در این لایحه تأکید کرده که تعیین حدود دو کشور 
باید با توجه به مفـاد معاهدة ارزنة  الروم دوم تعیین 
 شود و لذا معاهده ها و قوانین فسخ شدة گذشته فاقد 
اعتبار است. وی در این لایحه، با ارجاع و استناد به 
منابع تاریخی عثمانی و منابع دیگر و با اسـتناد به 
سنّت و سوابق عشایر مرزی ایران در ییلاق و قشلاق 
و حق مراعی آنها و نیز اسـتناد به نظام زمین داری 
و زراعی و نوع مالیات های مرسـوم منطقه و هویت 
ایلات و عشـایر منطقه و بسـیاری مستندات دیگر، 
از تمـام حـدود مرزی ایـران اعـم از نواحی عراقین 
و کردسـتانات و ارمنیّه، هویزه، اورامان، مریوان و... 

دفاع کرده است )← ص 88-34(. 
سـیاحتنامة  ردّ  و  نقـد  در  »لاحقـه«  بخـش 
خورشـید پاشـا و بلافاصلـه بعـد از لایحه نگاشـته 
شـده است. خورشید پاشـا کاتب درویش پاشا بود، 
که هنگام گردش در حدود، سـیاحتنامة خود را به 
رشـتة تحریر درآورده و در این اثر سـعی کرده که 
مطالـب را به صورتی تحریـر کند که به نفع دولت 
عثمانی باشـد؛ با ایـن  حال، به بیـان محبعلی خان، 
در اغلـب مـوارد، بـرای خـط مـرزی ایـران همان 
حـدودی را نوشـته که در لایحة سـرحدیه تعیین 
شـده بود )← ص 19(. این بیان مشخص می کند 
کـه محبعلی خان تمام سـیاحتنامه را مطالعه کرده 
و بـرای هـر قسـمت آن، بـا ادلـة قـوی و منطقی، 
ردّیه نگاشـته اسـت. وی، برای اثبات نظرات خود، 

بـه مهم ترین منابـع تاریخ عثمانی اسـتناد کرده و 
گاه با منابع تاریخی ایران نیز مقایسـه کرده است، 
همچنین از منظر زبان شناسـی، به اسـامی فارسی 
و لـری مناطق و عـوارض جغرافیایی مـورد ادعای 
 نماینـدگان عثمانـی اسـتناد و ادعاهـای آنهـا را 

رد کرده است )← ص 175-89(.
آخریـن نوشـتة ایـن اثـر »تذئیـل« نـام دارد. 
ایـن نوشـتة کوتاه نیز ردّیه ای  اسـت بـر ادعاهای 
درویـش پاشـا در رسـالة تحدید حـدود ایرانیه، که 
 آن را در 1269ق/ 1853م تألیـف کـرده اسـت  

)← ص 190-177(.
اثـر حاضـر را دکتر نصـرالله صالحـی تصحیح 
کـرده و مقدمه ای جامع در ابتدای آن نگاشـته اند. 
بعـد از پایـان متـن کتـاب، چنـد پیوسـت بدیـن 
شـرح آمده اسـت: پیوسـت 1: مشـخصات رسائل 
و مکاتبـات میـرزا محبعلـی خـان ناظم الملک در 
وزارت امـور خارجـه، دربارة حـدود ایران و عثمانی 
و مرز های شـرقی؛ پیوسـت 2: درویش پاشا، رئیس 
هیئت عثمانی در کمیسیون تحدید حدود؛ پیوست 
3: خورشـید پاشـا، منشـی و کاتب درویش پاشـا و 
نویسـندة کتاب سـیاحتنامة حدود و رسـالة تحدید 
حـدود ایرانیّـه. در ادامـه نیـز تصاویـر صفحاتـی از 
نسـخه های خطی همچون صفحـات 2 و 3 و 15 و 
16 و صفحة آخر لایحة میرزا محبعلی خان در جواب 
لایحة درویش پاشـا؛ صفحات 1-4 و صفحة پایانی 
لاحقه؛ صفحات 2-3، 36-37، و 170-171 رسالة 
تحدید حدود درویش پاشا؛ و بسیاری تصاویر دیگر 
قرار داده شـده و در انتها نیز نمایه های اشـخاص، 
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مکان هـا، اصطلاحات سیاسـی و اقتصادی و ارضی 
و حقوقی، اسـامی ایلات و عشایر و طوایف و اقوام، 
و کتاب هـا آمـده، که در فهم مطالب کتاب بسـیار 

سودمند است. 
این کتاب بدین لحاظ که حدود مرزی ایران و 
عثمانی را در آن زمان، با اسناد و مدارک مشخص 
می کند بسیار اهمیت دارد. علاوه بر این، با مطالعة 
ایـن کتاب، به مهارت میرزا محبعلی خان در نقد و 
انتقاد نیز می توان پی برد و او را یکی از پیشگامان 
فنّ نقد دانست. همچنین این اثر به عنوان منبعی 
بـرای آگاهـی از ضبط صحیح اسـامی اشـخاص و 
مکان های جغرافیایی و اقوام و...  کارآمد است. مثلًا 
خورشید پاشا در رسالة خود، به عمد، برخی اسامی 
جغرافیایی را تحریف کرده که محبعلی خان ضمن 
اشـاره بـه آن، اسـامی صحیح را ثبت کرده اسـت. 
ارزش ایـن اثـر، بـا توضیحـات و تعلیقـات مصحح 

محترم، دوچندان شده است. 
فهيمه سيفی

Les Iraniens D’Istanbul, Thierry 
Zarcone et Fariba Zarinebaf-Shahr, 
Téhéran: Institut Français de 
Recherche en Iran, Edition Tus, 
1993, 307 (17+280+10) pages.
ایرانيان استانبول، زیرنظر تيئری زرکن و فریبا 
زرین باف شـهر، انجمن ایران شناسـی فرانسه،  
انتشارات توس، تهران 1373، 307 )17 + 280 

+ 10( صفحه.

موضـوع کتـاب ایرانیان اسـتانبول، به طـور عمده، 
فعالیت و حضور ایرانیان در استانبول در اواخر قرن 

19 و اوایل قرن 20 میلادی است.
در این اثر مسئلة تاریخ روابط ترکیه و ایران و 
همچنین تاریخچة تحولات ترکیه و ایران در عصر 
انقلاب هاي مشـروطه مدّ نظر قرار گرفته است. اما 
ارزش بـالاي ایـن کتاب اساسـاً بدان جهت اسـت 
کـه به رسـاترین شـیوة ممکـن، تحـولات، اوضاع، 
موقعیت هـا و موضعگیري هـای همـواره دشـوار را 

تشریح مي کند.
جامعـة ایرانیـان مقیـم ترکیـه مذهب شـیعه 
داشـتند و اجـراي آئین هـاي خـاص ایـن مذهـب 
یکـي از راه هـاي حفـظ هویت ایرانـي در محیطي 
بود که سـنّي ها در آنجـا اکثریت جامعة مذهبی را 
تشـکیل می دادند. به نظر مي رسـد آنچه از شـیعه 
 در اسـتانبول به طرزي آشـکار و قوي ارائه مي شد، 
بـه  طور مسـتقیم با حضـور ایراني ها در این شـهر 
ارتباط دارد؛ هرچند برخي شـخصیت هاي معروف 

به طور کامل به شیعه نگرویدند.
مقیـم  ایرانیـان  فعالیت هـاي  از  دیگـر  یکـي 
اسـتانبول توسـل به انجمن ها، روزنامه هـا و به طور 
کلـي طبع و نشـر بـود و از این ابزارهـا براي تحقق 
مطالبات قانوني خود اسـتفاده می کردند. در چنین 
شرایطي مطبوعات بسیاری توسعه پیدا کرد. گروهي 
نیز به ادبیات روي آوردند و سرودن شعر، تحریر آثار 
تاریخـي، آثار انقلابـي و ترجمه هاي متنوع از جمله 

فعالیت های آنان بود. 
تاجرانـي  بیشـتر  اسـتانبول  مقیـم  ایرانیـان 
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آذري زبـان و اغلـب اهل تبریـز بودنـد و، از طریق 
ترابـزون، نقـش پل رابط را میان ترکیه و ایران ایفا 

مي کردند. 
در ایـن اثـر، پـس از پیشـگفتار )بـه قلم ژاک 
تویـی( و مقدمه )به قلـم تیئری زرکن(، پنج فصل 
مشتمل بر مقالاتی به زبان فرانسه و بعضاً انگلیسی، 

به شرح زیر،  آمده است:  
خصوصیـات  و  مشـترک  نقـاط  اول،  فصـل 
روشنفکران ایرانی و ترک، شامل هشت مقاله بدین 
شـرح: »نقـش ایرانیان اسـتانبول در روند نوسـازی 
ایران« )جمشید بهنام(؛ »حضور سیاسی ایرانیان در 
اسـتانبول و دیگر نقاط امپراتوری عثمانی )1848-
1908(« )یوهـان اشـتراس(؛ »شـرکت نماینـدگان 
سیاسـی ایـران در لژهای فراماسـونری اسـتانبول« 
)حمید الـگار(؛ »میرزا آقاخان، سـید جمال الدین و 
ملکـم خـان در اسـتانبول )1860-1897(« )همـا 
ناطق(؛ »تصویر ایـران در دو روزنامة دوران عثمانی: 
)فـاروق   » و طنیـن )1912-1908(  الحـق  بیـان 
بیلیکـی(؛ »ایـران از دیدگاه یک روشـنفکر ترک در 
اوایل قرن بیستم« )فرانسوا ژورژن(؛ »انجمن سعادت 
ایرانیـان اسـتانبول« )حجت الله جودکـی(؛ و »بانوان 
ایرانی قسطنطنیه« )بیناکاماریا اسکارسیا ـ آمورتی(.
فصـل دوم، تشـیّع در دنیای تسـنّن، شـامل 
دو مقاله به این شـرح: »وضعیت مذهب شـیعه در 
اسـتانبول در اواخر قرن 19م و اوایل قرن بیسـتم 
میـلادی« )تیئـری زرکن(؛ »مراسـم عـزاداری ماه 
محرم در استانبول در اواخر قرن 19م و اوایل قرن 

بیستم میلادی« )اریکا گلاسن(. 

فصل سوم، ادبیات فارسی در استانبول، شامل 
شش مقاله بدین شـرح: »اختر روزنامة فارسی زبان 
اسـتانبول« )اورهان کولوگلو(؛ »روزنامة فارسی زبان 
اختـر، منعکس کننـدة افـکار سیاسـی عثمانیـان« 
)آنیاپیسـتور- حاتم(؛ »ادوارد براون و جامعة ایرانی 
اسـتانبول« )جان گرنی(؛ »ادبیات فارسـی در میان 
ایرانیـان دور از وطـن: اسـتانبول )بیـن سـال های 
»مـلاک  بالائـی(؛  )کریسـتف  1865و1895(« 
انتخاب کتاب حاجی بابا برای ترجمه« )جیانروبرتو 
اسکارسـیا(؛ »وضعیـت ایرانیان قاهـره در آغاز قرن 

بیستم« )آنیالوزینک(.
فصل چهارم، مناسـبات اقتصـادی: از تجارت 
تأسیسـات، شـامل دو مقالـه به این شـرح: »نقش 
جامعـة تجـار ایرانـی امپراتـور عثمانـی در انقلاب 
مشـروطیت« )فریبا زرین باف  شـهر(؛ »اسـتانبول و 
تجارت فرش ایران از سـال های 1870« )تسوتومو 

ساکاموتو(.
فصل پنجم، چند مقالة متفرقه، به این شـرح: 
»ایـام محـرم در اسـتانبول« )و. آ. گوردلوسـکی(؛ 
»علی اکبر دهخدا و روزنامة سـروش در اسـتانبول« 
تخته قلعـه  محلـة  »’ماجـرای  زرکـن(؛  )تیئـری 
)Tahtakale(’: روابـط ایرانیان اسـتانبول و مقامات 
عثمانـی« )سـینان کونرالـپ(؛ »یادداشـتی بر چند 
سند مربوط به جامعة ایرانیان در دوران امپراتوری 
عثمانـی ـ ضبط در آرشـیو بانک شـاهی عثمانی« 

)ادهم الدم(. 
پـس از مقالات، به ترتیـب، نمایة کلی کتاب، 
فهرسـت تصاویـر، فهرسـت مطالـب، و فهرسـت 
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کتاب های چاپ انجمن ایران شناسـی فرانسه آمده 
و در پایان، فهرسـتِ مطالب به فارسـی درج شـده 

است.
مقالات این کتاب مي تواند الهام بخش تحقیقات 
جدیـد در زمینه هـای مختلف بر روی اسـتانبول و 

ایرانیان مقیم آنجا و نیز زبان فارسی باشد.
آزاده جلالی

Tarama Sözlüğü, XIII  .Yüzyildan 
beri  Türkiye  Türkçesiyle  Yazılmış 
Kitaplardan Toplanan Tanıklarıyla, 
Ömer Asım Aksoy ve Dehri Dilçin 
(haz.), 8 cilt, 4. Baskı, Ankara: Türk 
Dil Kurumu, 2009.

فرهنگ پیکره بنیاد )Tarama Sözlüğü( لغتنامه ای 
اسـت یک زبانه شـامل معانی و شـواهد مربوط به 
کلمـات و عبـارات ترکی اسـتانبولی. این فرهنگ 
اثـر  داده هـای 227  پیکـره ای حـاوی  براسـاس 
متعلـق به قـرن 13 به بعد تهیه شـده که کلمات 
و عبـارات منـدرج در ایـن داده هـا امـروز دیگـر 
کاربرد ندارند یا معنا و شـکلی دیگر یافته  اند. این 
فرهنگ هشت  جلدی، در سال 2009م، در آنکارا، 
بـه همّـت مؤسسـة زبان شناسـی ترکیه بـه چاپ 
چهارم رسـیده و چـاپ اول آن در سـال 1963م 
 بوده اسـت. همان طور که اشـاره شد، این فرهنگ 
بـه طـور تخصصـی بـه واژگان و عبـارات کهـن 
و منسـوخ یـا تغییرشـکل  یافته در زبـان ترکـی 
اسـتانبولی متمرکز شـده اسـت، اما ویژگی ممتاز 

آن نسـبت بـه فرهنگ  های کهنـی، مانند قاموس 
ترکـی1، و فرهنگ  هـای متأخر  و جامعی همچون 
فرهنـگ بـزرگ ترکـی )ده جلـدی(2 اسـتفاده از 
شـواهدی از متون قدیم و مبتنی بر پیکره اسـت؛ 
چراکـه در قامـوس ترکی فقـط در اندک مواردی 
مثال  هـای کوتـاه بدون ذکر منبع ذکر شـده و در 
فرهنـگ بـزرگ ترکی نیـز هیچ شـاهدی از متون 

ارائه نشده است.  
در مقدمـة جلـد نخسـت این فرهنـگ دربارة 
منابع مورد استفاده چنین توضیح داده شده است: 
در بین سال  های 1943م تا 1956م چهار کتاب با 
عنـوان فرهنگ پیکره بنیاد به چاپ رسـیده بود که 
شـیوه و محتوای مشابهی داشتند؛ اما مدخل  هایی 
که در هر کدام از این چهار کتاب گزینش و تعریف 
شـده بود، به طـور جداگانه، فقط مربـوط به30 تا 
50 اثر می  شـد و در یکی از آنها اگر مدخلی وجود 
نداشت لازم بود که به دیگری مراجعه شود. گاهی 
نیـز یک لغت در همة ایـن کتاب  ها به منظور ذکر 
معناهای مختلف آورده می  شـد. مجموع منابع این 
کتاب هـا، برای اسـتخراج شـواهد و مدخل  گزینی، 
160 اثـر بـود. تدویـن چنیـن اثـری بـا داده  هـای 
اسکن    شده و چاپ مجموعة شواهد متعلق به 30 تا 
50 اثر به صورت فرهنگ  های جداگانه و پاسـخگو 
بودن به نیازهای افراد بسیاری در کوتاه ترین زمان 

زاییدة تفکری خلاق است. 
اما اثری که اکنون معرفی می  شود، ضمن اینکه 

1. Kamus-i Türki, Şemseddin Sâmî, 1850-1904
2. Büyük Türkçe Sözlük, Yaşar Çağbayır, 2016
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محتـوای آن چهار فرهنـگ را در خود جمع آورده 
اسـت، کاسـتی  های موجود در آنها را ندارد و برای 
تکمیل و ارتقای کیفیت فرهنگ، از راهکارهای زیر 

استفاده کرده است: 
1( در ایـن فرهنـگ شـواهد 67 اثـر دیگـر به 
مجموع شـواهد متعلق به چهـار کتابی که مبنای 
کار فرهنـگ پیکره بنیـاد بوده )مبتنـی بر 160 اثر( 

افزوده شده است.
2( شـواهد نشـان می  دهـد کـه کلماتـی که 
سـرمدخل اند چگونـه با حـروف قدیمـی )الفبای 

ترکی عثمانی( نوشته می  شده  اند؛ مثال: 
barınmak: Geçinmek, kendini yaşamak.

Yemiş mişede bulunur idi bol

Anı yeyüben barınur idi بارینوریدی ol 
(Süh. XIV.229)

§  Remle’de bir yiğit... ton bağışladı, altun 

verdi, bu zamanedek anınla barındım 
 şimdiki halde bir dinarım kaldı , باریندم

beş günlük nefekedir. (Ferec. XV. 228)

 ‘،ñ، ĥ علامت  هـای  از  سـرمدخل  ها  در   )3
استفاده شده است.

4( بـرای هـر شـاهد، برخلاف چهـار فرهنگ 
 مذکـور، شـمارة صفحـة هـر منبـع داده شـده

است.
5( وندهـا، در چهار کتاب مورد اسـتفاده برای 
فرهنگ پیکره بنیاد، در لابه  لای واژه  ها مدخل شـده 
بودنـد، امـا در این اثـر وندها به جلدهـای دیگری 

انتقال یافته  اند.

ماننـد آن چهـار کتـاب کـه مبنـای کار ایـن 
فرهنـگ پیکره بنیـاد بوده  اند، در تدویـن این اثر نیز 
از فیش  هـای شـواهد رئیس بخش اسـکن و مونتاژ 
مؤسسـة زبان شناسـی ترکیه، عاصم آکسوی، و نیز 
دهری دیلچین، از کارشناسـان مؤسسـه، بهره برده 

شده است.
نکات اساسـی دربارة شـیوة تدویـن و ویرایش این 

فرهنگ به شرح زیر است:
1( هر واژة سرمدخل حداقل یک شاهد دارد و 

هیچ مدخلی بدون شاهد نیست.
2( واژة سرمدخل در درون شاهد به هرمعنایی 
کـه بـه کار رفتـه در فرهنگ نیز همـان معنا برای 
آن داده شـده اسـت. اگر بـرای واژه معانی دیگری 
نیز یافت شـده باشـد اما شـاهدی برای آن معنی 
در منابع وجود نداشـته باشد، آن معنی ذکر نشده 

است.
3( در انتهای هر شاهد، منبعی که آن شاهد از 
آن آورده شده با عناوین اختصاری نشان داده شده 
اسـت؛ فهرسـت  این عناوین اختصـاری در کتاب 

درج  شده است.
4( قرن مربوط به هر شاهد با ارقام رومی نشان 

داده شده است.
5( پس از ارقام رومی شمارة صفحة منبع ذکر 
شـده اسـت. ترتیب اطلاعات مربوط به شماره  های 
3، 4، 5 در داخل پرانتز به صورت یکجا بدین قرار 
اسـت: (Fazilat. XVI. 150) ؛ این آدرس مربوط به 
شـاهدی است که در قرن شانزدهم در اثری به نام 

فضیلت  نامه در صفحة 150 آمده است.
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6( در برخـی از آثـار، به جای شـمارة صفحه، 
شـمارة ورق )برگ( درج شده است. در آن صورت، 
بعـد از ارقـام رومی که شـمارة صفحـه می  آید، به 
شـمارة ورق، ارقـام 1 یا 2 با یک خـط تیره اضافه 
 Terceman. XVI. 14-2) (Yuz. Hamdi.) :می  شـود
XV. 139-1) ، که اعداد در این نمونه  ها اولین صفحه 

از بـرگ 139 و دومین صفحه از برگ 14 را نشـان 
می  دهد.

7( برخی از اثرهای اسکن شـده چندجلدی اند؛ 
برای این آثار، قبل از شـمارة صفحه، شمارة جلد با 
یک ویرگول قرار می  گیرد: (Müslim. XV. 1, 110)؛ 
از ایـن رو، اعـداد در این نمونـه، جلد اول از صفحة 

110  را نشان می  دهد.
8( شـواهد در فرهنـگ، بـه ترتیـب، از قدیـم 
بـه جدیـد درج شـده  اند )که در مثال پیشـین نیز 

مشاهده می  شود(.
9( در شـواهد، برخـی کلمـات کـه املاهـای 
چندگانـه دارنـد، بـا اسـاس قـرار دادن یـک املا، 
شـکل  های دیگر در پرانتز کنار املای اسـاس ذکر 

شده است؛ مانند:
añaru, (añarı)…

bednus, (bedinus, bidnus, tebnus)…

10( ایـن املاهـای دیگـر در جـای خـود در 
فرهنگ مدخل شده  اند، ولی با علامتی ربط آنها به 

املای اساس نشان داده شده است؛ بدین ترتیب:
ağıllanmak: → ağullanmak

bidnus: → bednus…

tebnus: → bednus…

11( وندهایـی کـه در معـدود کلماتـی دیـده 
شـده اند نیـز، عـلاوه بـر اینکـه خودشـان در جلد 
ویـژة وندهـا مدخـل شـده اند، کلمـات دارای این 
 وندهـا نیـز بـه طـور جداگانـه مدخـل شـده  اند؛

:’acılaca‘ مثل
acılaca: Aç olarak, aç acına.
 §   Rayyık ریق [Ar.] : Nesne 

yimeyüp acılaca آجله  جه duran erdir.  
 (Bab. XVI. 2, 337)

12( اگـر کلمه  ای دارای معانی متفاوت باشـد، 
 ایـن معانـی، پس از ذکر سـرمدخل با شـماره  های
1 و2 و 3 و...، بـه ترتیـب، در ذیـل آن درج و برای 
هـر معنی نیز شـواهد مناسـب با آن معنـی آورده 

شده است.
13( اگـر کلماتـی کـه ربطشـان بـه یکدیگـر 
مشخص نیست بیش از یک معنی داشته باشند، آن 
کلمات برای هر معنی به طور مکرر سـرمدخل قرار 

گرفته و با ارقام )II(، )I(، ... تفکیک شده  اند.
14( کلماتـی کـه از کتاب  هـای فارسـی یـا 
اختصـاری حـروف  بـا  شـده  اند  گزینـش   عربـی 

).Ar.( ،)Fa( مشخص شده  اند.
15( برای سـهولت اسـتفاده، شـواهد منثور از 

شواهد منظوم با علامت § متمایز شده   اند.

از مهم  تریـن ویژگی  هـای دیگـر این فرهنـگ ارائة 
راهنما و قواعدی اسـت که برای نشـان دادن تلفظ 
و نیـز در امـلای کلمات به کار رفته اسـت تا کاربرِ 
فرهنـگ به هر دو املای جدید و قدیم دسترسـی 
داشـته باشـد. در مجمـوع، این فرهنـگ، به لحاظ 
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تخصصی بودن و ارائة شـواهد کافی از متون کهن 
ترکی، فارسی و عربی، ممتاز است و منبع پژوهشی 
بسـیار خوبی برای علاقه  مندان و محققان به شمار 

می  رود.
   سيده زیبا بهروز

Türk Hat San’atından Seçmeler, 
M. Uğur Derman, Ankara: Atatürk 
Kültür Merkezi, 2017, 670 Sayfa.

گزیده ای از هنر خوشنویسـی تـرک، م. اوغور 
 دِرمان، آنکارا: مرکز فرهنگی آتاتورک، 2017م،

670 صفحه.
ایـن کتاب، چنان کـه از نامش پیداسـت، گزیده ای 
اسـت از آثـار خوشنویسـان تـرک، که به کوشـش 
پروفسور  اوغور دِرمان )1935-  م( گردآوری شده و 
به همت مرکز فرهنگی آتاتورک در سال 2017م به 
چاپ رسیده است. اثر شامل دو بخش است؛ بخش 
اول بـه مباحثی دربارة هنر خوشنویسـی، و بخش 

دوم به معرفی آثار گردآوری شده اختصاص دارد.
کتاب با مقدمه ای آغاز شده که مؤلف در آن به 
زمینة خلق این اثر و انگیزة تدوین آن اشاره کرده 
و، هم زمـان با بیـان روش تألیف، به تفصیل از تمام 
افرادی که در مراحل مختلف تدوین اثر او را یاری 

کرده اند، نام برده و سپاسگزاری کرده است.
پـس از مقدمـه، پروفسـور اوغـور دِرمـان در 
»یادداشـتی خطاب بـه خوانندگان«، بـه اجمال به 
محتوای دو بخش اصلی کتاب اشاره کرده و، برای 

سهولت استفاده و بهره مندی بهتر از مطالب کتاب، 
نکاتی را به خوانندگان متذکر شده است؛ از جمله 
دربـارة اختـلاف تاریـخ میلادی و هجـری توضیح 
مختصری داده و فرمولی برای تبدیل تاریخ هجری 
به میلادی ارائه کرده اسـت. همچنین به این نکته 
اشـاره کرده که در معرفی آثار ترجیح داده  شـده، 
به جای ارائة اطلاعات محدود به شـیوة معمول در 
فهرست نویسی، از شـیوة توضیح و تفسیر استفاده 
شود، که این توضیحات، برای تمایز بیشتر، با رنگی 
متفاوت حروف نگاری شده است. علاوه  بر اینها، در 
این یادداشت توضیحاتی در مورد نشانه های به کار 
رفته برای تلفظ صحیح اسامی؛ نوع یا رنگ حروفِ 
استفاده شده در حروف نگاری برای تفکیک مطالب؛ 
و نکته ای در مورد اسـامی خاص عربی، فارسـی و 

ترکی آمده است.
پس از یادداشت مؤلف، فهرست مندرجات کتاب 
و سپس فهرست آثار منتخب از خوشنویسان ترک، 
مشتمل بر نام 120 خوشنویس آمده، که با نام شیخ 
حمدالله )833-926ق/ 1429-1520م( آغاز شده و 
با نام حامد آیتاچ )1309-1402ق/ 1891-1982م( 
پایان یافته اسـت. پس از این فهرست نیز، فهرست 

الفبایی اسامی این خطاطان درج شده است.
در ادامـه، فهرسـت اختصـاراتِ به کار رفتـه در 
کتاب و سـپس نمایه ای از مجموعه های هنری که 
در این اثر از آنها نام برده شده،  قرار گرفته است.

چنان   که پیش تر اشـاره شـد، این کتـاب در دو 
بخش تدوین شده است: در بخش اول با عنوان کلیِ 
»دربارة هنر خوشنویسی«،  ابتدا مؤلف این هنر را از 
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زمان پیدایش تا قرن بیسـتم بررسی کرده و پس از 
آن، به معرفی و شرح ابزار و ادوات هنر خوشنویسی، 
همچـون قلـم، قلم تـراش، کاغـذ، مرکّـب  سـیاه و 
مرکّب های رنگی، مِسـطر، زیرمشـق/ زیردسـتی، و 
قیچی کاغذ پرداخته است. در ادامه، جایگاه ترک ها 
در هنر خوشنویسی بررسی شده است. سپس مؤلف 
به اقلام سـتّه )خطوط شش گانه( اشاره کرده و آنها 
را به سـه گروه  دوتایی شـامل ثلث ـ نسخ، محقَّق ـ 
ریحانی، و توقیع ـ رقاع تقسـیم کرده و هر جفت را 
به مناسبتی تابع یکدیگر دانسته است. وی، در ادامة 
بحثِ اقلام ستّه، به توضیح خط تعلیق، خط دیوانی 

و دیوانی جلی و همچنین طغرا می پردازد. 
پـس از مبحث انواع خطوط، جایگاه عثمانیان 
در هنر خوشنویسی مطرح شده و به دو خط رقعه و 
سیاقات که در میان نوشته های دورة  عثمانی دیده 
می شـود، اشـاره شده اسـت. تزئینات خوشنویسی 
مطلب دیگری است که مؤلف در بخش اول به آن 
پرداخته و از آن به عنوان هنری مستقل یاد کرده 

که شامل تذهیب و ابری سازی است. 
در ادامـة مباحـث بخـش اول، ذیـل عنـوان 
»عرصه های کاربردی هنر خوشنویسی«، به ترتیب، 
کتاب هـا، قطعه هـا، مرقّع هـا، لوحه هـا، کتیبه  هـا، 
حلیه هـا، و نیـز فرمان هـا، برات ها و منشـورها نام 
برده شـده اند. سپس نکاتی دربارة تعلیم و پرورش 
خوشـنویس تا رسیدن به مهارت و پختگی مطرح 
شـده اسـت. در نهایت، مؤلف بخش آغازین کتاب 
را با مطالبی دربارة خوشنویسـی در عصر حاضر به 

پایان رسانده است. 

در بخش دوم کتاب، با عنوان »گزیده هایی از هنر 
خوشنویسی ترک«، 188 اثر خوشنویسی شاخص از 
خوشنویسان ترک معرفی شده، که با تصاویر زیبای 
ایـن آثار همراه اسـت. در این بخـش، آثار برگزیده 
بـه ترتیـب تاریخی و به تفکیک خوشنویسـان آثار 
مرتب و تنظیم شـده اند. بدین صـورت که ذیل نام 
هر خوشـنویس، ابتدا شـرح حال مختصـر او آمده 
و پـس از آن، آثـار شـاخص وی قرار گرفته اسـت.  
 اطلاعـات ارائه شـده در مـورد هـر اثـر، بـه ترتیب، 
بدین شـرح اسـت: نوع اثر )مصحـف، قطعه، مرقّع، 
لوحـه، ...(؛ محل یا مأخذ اثـر؛ تاریخ کتابت اثر )در 
صورت مشـخص بودن(؛ نوع خط؛ نام خوشنویس؛ 
نام مذهّب )در صورت معلوم بودن(؛ ابعاد اثر؛ شمارة  
صفحه )در مورد آثار برگرفته از  کتاب  یا مجموعه(؛ 
تعـداد سـطور )در مـورد آثـار برگرفتـه از کتاب  یا 
مجموعه(؛ نحوة کتابت اثر )شامل نوع کاغذ و نوع و 
رنگ مرکّب(؛ متن و محتوای اثر )در صورت لزوم(؛ 
و ایضاحات، شـامل اطلاعاتی که مؤلف دربارة  خط 

اثر و تزئینات آن افزوده است. 
آثـار گردآوری شـده، بـدون در نظـر گرفتـن 
تفکیک خوشنویسـان آنها، بـه ترتیب از 1 تا 188 
شـماره گذاری شـده اند و برای هر اثـر یک یا چند 

تصویر در نظر گرفته شده است.
در انتهای کتاب، به پیوسـت، شجرة خطاطان 
آمـده کـه، پیـش از آن، مؤلـف مهم تریـن عامـل 
پیشـرفت و گسـترش هنـر خوشنویسـی در میان 
عثمانیان را برقراری رابطة استوار استاد و شاگردی 
بیـان کرده و، برای نشـان دادن ایـن ارتباط، چهار 
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شجره نامة جداگانه تنظیم کرده است. اولین شجره 
مربوط به  »شـیوة قره حصاری« اسـت؛ شـجرة دوم 
مربوط به »مکتب محمود جلال الدین« اسـت که از 
اواخر قرن هجدهم میلادی تا انتهای قرن نوزدهم 
تداوم داشـته اسـت. شجرة سـوم، با عنوان »شجرة 
خوشنویسان تعلیق«، نشان دهندة تداوم و گسترش 
خطـی اسـت کـه در ایـران با نـام نسـتعلیق و در 
سرزمین عثمانی با نام تعلیق شناخته می شد؛ و در 
رأس آن میرعماد حسـنی )وفات: 1554/ 1615م( 
قرار دارد. چهارمین و مفصّل ترین شـجره، »شجرة 
خوشنویسـان اقـلام سـتّه« اسـت کـه از پرچمدار 
خوشنویسی عثمانی، شیخ حمدالله )وفات: 926ق/ 
 1520م( آغاز می شود و خوشنویسان تا قرن بیستم

  را دربر می گیرد. در این شجره نامه ها، برای سهولت 

جسـتجوی اسـامی خوشنویسـان، شـمارة صفحة 
مربوط به هر خوشـنویس در کنـار یا در زیر نام او 
در داخل پرانتز آمده اسـت و اگر نام خوشنویسـی 
در شجره نامه باشد که آثار او در این مجموعه یافت 
ـ در صورت مشخص بودن   نشود، تاریخ حیات وی  ـ

ــ در داخل پرانتز قید شده است. 
کتـاب بـا نمایـة نام های خـاص و مشـخصات 
کتاب شناسی منابع مورد استفادة مؤلف پایان یافته 

است.
ایـن اثر ارزشـمند، کـه با چاپی بسـیار نفیس 
منتشر شده، برای علاقه مندان به هنر خوشنویسی 

عثمانی بسیار سودمند است.
آزاده اتکال


